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  مقدمه
را  عنه مضمونضمانت ضامن، مجاني نبوده و وي متعاقباً حق رجوع به  1طبق اصل عدم تبرع

در راستاي غيرمجاني محسوب شدن عمل  2د.شوخواهد داشت، مگر اينكه قصد تبرعش احراز 
و اقامه  عنه مضمونزمان حق رجوع او به  3قانون مدني 709ماده ضامن مأذون، قسمت اول 

 ؛دين توسط ضامن دانسته است يدعواي الزام به باز پرداخت عليه مديون اصلي را پس از ادا
، سؤال اين است كه حكم مزبور اين باوجود 4.استحكمي كه منطبق با قول مشهور در فقه نيز 

نيز جاري است يا خير؟ در اين راستا يكي از مواردي  در ضمان ضم كه ضامن نقش وثيقه دارد،
، بررسي امكان يا عدم امكان استكه در مقام عمل شايع بوده و سؤال اصلي اين پژوهش نيز 

كننده تسهيلات بانكي، به خواسته الزام به پرداخت اقساط وام،  طرح دعواي ضامن عليه دريافت
خصوص در فرضي كه  به ؛اجرائيه عليه اوست قبل از پرداخت دين ازسوي ضامن و پس از صدور

ضامن توديع وثيقه نيز كرده باشد كه با صدور اجرائيه، وثيقه مزبور در معرض مزايده و فروش 
فرض اول آنجايي است  است:قرار خواهد گرفت. درخصوص خوانده اين دعوا، دو فرض متصور 

ننده از آن بوده، مبادرت به طرح ك امتياز وام و استفاده ي كه صاحبعنه مضمونكه ضامن عليه 
كننده از  امتياز وام بوده، بدون آنكه استفاده صرفاً صاحب عنه مضمونند. اما در فرض دوم، كدعوا 

تسهيلات دريافتي باشد. در واقع او (معمولاً در ازاي گرفتن وجه)، تسهيلات دريافتي را به فرد يا 
كننده  عدم پرداخت اقساط وام توسط استفاده دليل كه نهايتاً به كند افراد ديگري منتقل مي

  دهد. اليه)، ضامن شخص اخير را نيز طرف دعواي خود قرار مي تسهيلات (منتقل
دانان معطوف به مقطع  ق.م غالب حقوق 709سؤال و در راستاي صدر ماده  خصوص ايندر

منظور  ، بهعنه مضموناند؛ زيرا رجوع ضامن به  پس از پرداخت دين توسط ضامن، اظهارنظر كرده
جبران خسارتي است كه از راه ضمان به او رسيده، پس اين ضرر زماني واقع خواهد شد كه 
                                                                                                                                            

  »هر كس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است...«مدني:  قانون 265. ماده 1
 »ضامني كه به قصد تبرع، ضملنت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.«قانون مدني:  720. ماده 2
 »عنه ندارد، مگر بعد از اداي دين... ضامن حق رجوع به مضمون«قانون مدني:  709. ماده 3
 ق، 1409، بيروت: مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 2، چ 2، ج العروه الوثقيكاظم، . طباطبايي يزدي، محمد4

، قم: داوري، 1، چ 4، ج الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيهالدين،  ؛ عاملي، زين768و  767صص. 
، بيروت: 7، چ 26، ج جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام؛ نجفي، محمدحسن، 122ق، ص.  1410

 .154و  153، 133ق، صص.  1404التراث العربي،  دارالاحياء
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همين تمركز و تأكيد بر حق ضامن در مقطع پس از پرداخت  1ده باشد.كرضامن، دين را پرداخت 
، دعواي . از باب نمونه، دادگاه تجديدنظر استان تهرانشود ميصادره نيز مشاهده  يدين، در آرا

فقره سفته را با قرار عدم  11(خوانده)، به خواسته مطالبه وجه  عنه مضمونضامن (خواهان) عليه 
است  به را پرداخت نكرده استماع دعوا، مردود اعلام نمود، با اين استدلال كه ضامن دين مضمون
گر از بعضي دي 2.كند ميو صرف ارجاع به پرونده اجرايي، دلالت بر پرداخت وجه مزبور ن

نويسندگان هم بدون هرگونه بررسي تحليلي، صرفاً به عدم امكان پذيرش دعواي ضامن، پيش از 
اند كه اگر  پرداخت دين و پس از صدور اجرائيه عليه او پرداخته و به همين مقدار بسنده كرده

داخت، ند، ضامن پيش از پركله طلب خود را از ضامن مطالبه كرده يا عليه او اقامه دعوا  مضمون
را ندارد، حتي اگر منتهي به محكوميت ضامن و صدور اجرائيه عليه او  عنه مضمونحق رجوع به 

دانان و رويه بر حق رجوع ضامن، پس از پرداخت دين، نتيجه تصريح حكم  تأكيد حقوق 3نيز شود.
از  كه برخي ق.م بوده كه البته مورد نقد نيز قرار گرفته است. چنان 709قسمت ابتدايي ماده 

آيد، حكم مزبور را  درصدد مطالبه طلب خويش از ضامن برمي له مضموندانان در جايي كه  حقوق
از ضامن، وي نيز حق مراجعه به  له مضموناند تا در فرض مطالبه  محتاج اصلاح دانسته

دانان و فقها كه  خلاصه اينكه نظر پذيرفته شده بين مشهور حقوق 4را داشته باشد. عنه مضمون
دين و در واقع  ي، امكان رجوع ضامن پس از ادااستق.م  709گ با عبارت صدر ماده هماهن

نظر و با حاكميت مواد قانوني موجود، اين براي بازپرداخت و بازيافت آن خواهد بود. در مقابل 
بر الزام به پرداخت  صادره انعكاس يافته است كه دعواي ضامن مبني ينظري در برخي از آرا

. در اين كند ميتسهيلات، پيش از پرداخت دين و پس از صدور اجرائيه را تجويز  كننده استفاده
اي كه به تأييد ديوان عالي كشور نيز رسيده است، خوانده رديف اول يك فقره  راستا، طبق پرونده

امتياز وام)، خريداري و مبلغ آن را بين  وام اخذشده از بانك سپه را از خوانده رديف دوم (صاحب

                                                                                                                                            
؛ كاتوزيان، ناصر، 123، ص. 1387، تهران: خرسندي، 1، چ 2حقوق مدني، عقود معين پيك، حسن،  . ره1

؛ 149، ص. 1383، تهران، گنج دانش، 6، چ 2، ج هايي از عقود معين دوره مقدماتي حقوق مدني، درس
 .379، ص. 1388، تهران: انتشارات ميزان، اي ويژهحقوق مدني، قراردادهكاشاني، محمود، 

 دادگاه تجديدنظر استان تهران، سامانه ملي آراي قضايي.  59، شعبه 9109970270401269. دادنامه شماره 2
، هاي دين (رهن و ضمان) حقوق مدني پيشرفته، تضميني جواهركلام، محمدهاد . صفايي، حسين و3

 .398، ص. 1399تشار، ، تهران: شركت سهامي ان1، چ 1ج 
 .375 ، ص.1386، تهران: گنج دانش، 1، چ ضمان عقدي در حقوق مدني. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 4
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ند. خواهان نيز در قبال دريافت مبلغي مشخص، ضامن وام ك خوانده رديف سوم تقسيم ميخود و 
دهد. متعاقباً به دليل عدم پرداخت اقساط وام  د و ملك خود را در رهن بانك قرار ميوش مي

كنندگان واقعي وام (خوانده رديف اول و خوانده رديف سوم)، بانك اقدام به صدور  ازسوي دريافت
اين وضعيت، خواهان (ضامن و راهن ثالث)  ة. درنتيجكند ميروند مزايده مال مرهونه  اجرائيه و

بر الزام خواندگان به پرداخت اقساط  نفر) به خواسته الزام به ايفاي تعهد، مبني سهعليه خواندگان (
شهور، . النهايه در پرونده مزبور، برخلاف نظر مكند ميوام اخذشده از بانك، مبادرت به اقامه دعوا 

به ضامني كه اجرائيه عليه وي صادر شده و وثيقه توديعي او در معرض مزايده قرار گرفته است، 
كننده تسهيلات داده شده  پيش از پرداخت دين، حق اقامه دعواي الزام به پرداخت، عليه دريافت

درسي از همين رو مقاله حاضر درصدد است تا از زاويه اصول و موازين مدني و آيين دا 1است.
كننده  ها و ايرادات دعواي الزام به پرداخت ضامن عليه دريافت مدني، مباني حقوقي، استدلال

تسهيلات بانكي، پيش از پرداخت دين و پس از صدور اجرائيه را در راستاي پاسخ به سؤال 
د كه آيا با ظرفيت قانوني موجود، چنين شوتا مشخص  دهد ميپژوهش، مورد نقد و ارزيابي قرار 

در  شود: ميعوايي قابل پذيرش خواهد بود يا خير. مباحث پژوهش به دو بخش كلي تقسيم د
گيرد.  در فرض ضمان ضم مورد تحليل قرار مي عنه مضمونبخش نخست، زمان رجوع ضامن به 

  در بخش دوم، مباحث شكلي و ماهوي دعواي ضامن مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

  در ضمان ضم  عنه ونمضم. زمان رجوع ضامن به 1
 له مضمونكننده تسهيلات بانكي، بدان معناست كه  صدور اجرائيه عليه ضامن دريافت

هاي مربوط به ماهيت و شكل  (بانك)، طلب خود را از ضامن مطالبه كرده است. بررسي استدلال
ن زمان ، تابع روشن ساختكند كننده تسهيلات اقامه مي دعوايي كه متعاقباً ضامن، عليه دريافت

 709. اينكه حكم قسمت اول ماده استدر فرض ضم بودن ضمان  عنه مضمونرجوع ضامن به 
  ق.م در ضمانت ضم نيز جاري است يا خير، در پايان اين قسمت روشن خواهد شد. 

   

                                                                                                                                            
 .پيشين منبعديوان عالي كشور،  25، شعبه 9209970908500515دادنامه شماره  .1
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  در برابر ضامن، به محض انعقاد عقد عنه مضمون. ايجاد تعهد 1.1
امري واضح و  له مضموندر برابر  عنه مضمونق.م، برائت ذمه  698با توجه به تصريح ماده 

يا خير، هرچند ماده  استدر برابر ضامن نيز بري  عنه مضموناينكه آيا باره مسلّم است. اما در
دهد. دليل آن غيرتبرعي بودن ضمان و  ق.م به آن پاسخ منفي مي 709مزبور ساكت است، ماده 

ن متعهد مي سازد. درخصوص تعيين زمان را در برابر ضامن مأذو عنه مضمونوجود اذن است كه 
ق.م  709در برابر ضامن، امري كه بدواً و از ظاهر عبارت نخست ماده  عنه مضموناشتغال ذمه 

آن است كه زمان مزبور پس از پرداخت دين ازسوي ضامن بوده، درنتيجه پيش از  شود، مينتيجه 
، حق رجوع ضامن با پرداخت دين گيرد. طبق اين نظر آن تعهدي بر ذمه مديون اصلي قرار نمي

سبب انتقالي كه به ذمه ضامن يافته است، برعهده و در  ؛ زيرا دين بهشود ميازسوي او حاصل 
  1ند.كذمه اوست تا زماني كه پرداخت 

و در  استبر ضمان نقل  زيرا اولاً استدلال بالا مبتني ؛رسد نظر مخدوش به نظر مياين 
يابد، نه آنجا كه انتقال ديني صورت نگرفته،  معنا مي عنه نمضموجاي  فرض جايگزيني ضامن به

اي است در عرض يا در طول مديون اصلي. ثانياً توجه به برخي از مواد مربوط  بلكه ضامن وثيقه
. اول، عبارت كردگيري ظاهري بالا دور خواهد  به عقد ضمان در قانون مدني نيز ما را از نتيجه

متعهد شده باشد كه تا مدت معيني برائت  عنه مضمونآن اگر  ق.م است كه طبق 709دوم ماده 
ند و مدت مزبور بدون تحصيل برائت وي منقضي شده باشد، ضامن پيش از كضامن را تحصيل 

اي بر اشتغال ذمه  عبارت قرينهاين را خواهد يافت.  عنه مضمونپرداخت نيز حق رجوع به 
از زمان عقد  عنه مضمونضامن است؛ زيرا اگر به ضامن، قبل از پرداخت دين ازسوي  عنه مضمون

كه در عبارت اخير ماده  ،در برابر ضامن مشغول نباشد، حق رجوع ضامن به او پيش از پرداخت
   2الذكر آمده است، بدون معني خواهد بود. فوق

. توضيح اينكه از مفاد اين ماده مستفاد شود مي 3ق.م 718دوم، استنباطي است كه از ماده 
در برابر  عنه مضمونمحض عقد،  كه نه پس از پرداخت دين ازسوي ضامن، بلكه به شود مي

                                                                                                                                            
  .335ق، ص.  1414، قم: مؤسسه آل البيت، 2، چ 5، ج جامع المقاصد في شرح القواعد. الكركي، علي، 1
 .300، ص. نيشيپ منبعمحمدجعفر،  . جعفري لنگرودي،2
 يبر دو هر عنه، مضمون و ضامن كند، ابراء ن،يد از را ضامن له، مضمون هرگاه: «يمدن قانون 718 ماده. 3
 .»شوند يم
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در برابر  عنه مضمونق.م، برائت  698ضامن متعهد شده است؛ زيرا از آنجايي كه به تصريح ماده 
ناظر بر برائت  دق.م را باي 718، لاجرم برائت ماده شود با انعقاد عقد حاصل مي له مضمون
نتيجه اينكه بايد  1دي دانست كه با انعقاد عقد در برابر ضامن دارا شده است.از تعه عنه مضمون

نيز در برابر او  عنه مضمونمحض عقد)،  (به شود ميدار دين  اي كه ضامن عهده پذيرفت در لحظه
  متعهد خواهد شد.

  عنه مضمونتقابل و توازن تعهد ضامن مأذون با تعهد . 1.2
يكي تعهد ضامن در  شود: ميقاد ضمان، دو تعهد ايجاد در بحث قبلي مشخص شد كه با انع

در برابر ضامن. بين اين دو تعهد هم تقابل وجود دارد  عنه مضمونو ديگري تعهد  له مضمونبرابر 
و هم توازن. اولين رابطه بين تعهدهاي مزبور تقابل بين آنهاست. تقابل دو تعهد به اين است كه 

 عنه مضمون، تعهد متقابلي است كه به حكم قانون، له مونمضعلت تعهد ضامن مأذون در برابر 
دار شده است؛ تعهدهاي متقابلي كه همزمان با انعقاد عقد برعهده ضامن  در برابر او (ضامن) عهده

بر اينكه اشتغال ذمه  مؤيد اين نظر، عقيده برخي فقهاست، مبني 2قرار گرفته است. عنه مضمونو 
بوده و از زمان انعقاد ضمانت  له مضمونتغال ذمه ضامن به به ضامن در ازاي اش عنه مضمون

همچنين  3چه ضامن بپردازد و چه نپردازد؛ امري كه مقتضاي قاعده نيز دانسته شده است. ؛است
به ضامن ايجاد  عنه مضمونمحض انعقاد ضمان، سبب دين  اند كه به دانان نيز گفته برخي از حقوق

  4.شود مي
سطحي آنها با  ، عبارت است از موازنه و همعنه مضمونامن با تعهد دومين رابطه بين تعهد ض

يكديگر. توضيح اينكه وجود تقابل بين دو تعهد و اينكه هر كدام علت ديگري است، منجر به 
از ضامن، متقابلاً به ضامن نيز  له مضمونوجود توازن و تناسب بين آنها شده، درنتيجه مطالبه 

خواهد داد. در واقع، به موازات آنكه براي ضامن، پيش از مطالبه را  عنه مضمونحق مطالبه از 

                                                                                                                                            
 .327. ص ،نيشيپ منبع ن،يمع عقود از ييدرسها ،يمدن حقوق يمقدمات دوره ناصر، ان،يكاتوز. 1
 .300 و 299. صص ،نيشيپ منبع محمدجعفر، ،يلنگرود يجعفر .2
قم:  ،1چ  ،2. الطباطبائي اليزدي، محمدكاظم، مع تعليقات مكارم الشيرازي، ناصر، العروه الوثقي مع تعليقات، ج 3

 .706ق، ص. 1428مدرسه الامام علي، 
، تهران: شركت سهامي 8، چ 4اي دين، ج وثيقه ه –. كاتوزيان، ناصر، دوره حقوق مدني، عقود معين، عقود اذني 4

 .331و  330، صص. 1394انتشار، 
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استحقاق ضامن براي مطالبه از  1وجود ندارد، عنه مضمون، امكان مطالبه از له مضمون
دانان،  از ضامن نيز ثابت خواهد شد. همچنان كه برخي از حقوق له مضمون، با مطالبه عنه مضمون

، حق مطالبه ضامن از عنه مضمونهد ضامن با تعهد به استناد وجود قاعده عليت بين تع
 2اند. از ضامن، منطقي و موافق اصول حقوقي دانسته له مضمونرا پس مطالبه  عنه مضمون

مالي به ضامن  عنه مضمونتوان گفت همچنان كه به صرف ضمانت و بدون آنكه  علاوه مي به
نيز  عنه مضمونجوع ضامن به آيد كه ر اش بري شده است، پس لازم مي پرداخته باشد، ذمه

پذير باشد. يكي از فقهاي معاصر نيز به  دين نشده و پيش از پرداخت نيز امكان يمنحصر به ادا
   3.دين داده است يرا پيش از ادا عنه مضمونضامن، حق رجوع به 

  انصراف مواد قانون مدني از ضمان ضم .1.3
بر انتقال دين بوده و به معناي  ني مبتنيبا تأسي از نظر مشهور فقها، عقد ضمان در قانون مد

جاي آنكه موجد تضمين و وثيقه به نفع طلبكار  به 4جايگزيني مديون جديد با مديون اصلي است،
گذار مدني به  را پذيرش ضمني قانون 6ق.م 723و ماده  6995باشد. حداكثر اگر حكم اخير ماده 

فرض ضمان نقل و ناظر  مچنان با پيشضمان ضم بدانيم، ساير مواد مربوط به ضمان، همگي ه
كه  درصورتي ،ق.م 707به احكام ضمان انتقالي نگارش يافته است. از باب نمونه، طبق ماده 

بر ضمان نقل  را ابرا نمايد، ضامن بري نخواهد شد؛ امري كه مبتني عنه مضمونذمه  له مضمون
نيز در پي خواهد داشت.  ، بري شدن ضامن راعنه مضمون يبوده و اگر ضمان ضم باشد، ابرا
 يپس از ادا عنه مضمونبر حق رجوع ضامن به  ق.م مبني 709بنابراين حكم قسمت اول ماده 

  دين را بايد از منظر انتقالي بودن ضمان نگريست. 
                                                                                                                                            

، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، بي تا، ص. تلخيص المرام في معرفه الاحكام. الحلي، الحسن، 1
117. 

 .303و  302صص.  ن،يشيپ منبعمحمدجعفر، . جعفري لنگرودي، 2
 .353ق، ص.  1417، قم: دفتر آيت االله سيستاني، 5چ ، 2، ج منهاج الصالحين. سيستاني، علي، 3
بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون عنه، بري و ذمه ضامن به «قانون مدني:  698. ماده 4

 »شود. له، مشغول مي مضمون
 »ولي التزام به تأديه، ممكن است معلق باشد.«...قانون مدني:  699. ماده 5
ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي، به تأديه دين ديگري ملتزم شود. در اين «ن مدني: قانو 723. ماده 6

صورت، تعليق به التزام، مبطل نيست. مثل اينكه كسي التزام خود را به تأديه دين مديون، معلق به عدم تأديه او 
 »نمايد.
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 له مضموناما هرگاه منظور از ضمان ضمان ضم و عرفي يعني ايجاد وثيقه و تضمين براي 
قرار گرفته است، پيش از  له مضمونكه در معرض مطالبه  باشد، اعطاي حق رجوع به ضامني

پرداخت نيز منطبق با ماهيت ضمانت، حكم عقل و تراضي ضمني طرفين خواهد بود. از همين 
عليه ضامن، وي نيز حق  له مضمونمحض اقامه دعواي  روست كه ازجمله در حقوق انگلستان، به

در فقه عامه نيز كه ضمان ضم نظر  1ند.ك پرداخت دين را مطالبه عنه مضمونخواهد داشت از 
از ضامن، ضامن هم حق  له مضمون، فقهاي اهل سنتّ معتقدند درصورت مطالبه استمشهور 

مبادرت به اقامه دعوا عليه ضامن نمايد،  له مضمونو اگر  2را دارا خواهد شد عنه مضمونمطالبه از 
بر پرداخت  د و محكوميت وي مبنيناقامه دعوا ك عنه مضمونضامن نيز حق خواهد داشت عليه 

  دين را خواستار شود. 
 ،گذار مدني ق.م حمل بر ضمان مورد نظر قانون 709نتيجه اينكه از يك طرف، حكم ماده 

و از طرف ديگر، با توجه به  استد و حكم آن منصرف از ضمان ضم وش مي ،يعني ضمان انتقالي
هاي  در حقوق ايران و توجه به استدلالق.ت  403و  402شناسايي صريح ضمان ضم طبق مواد 

، همزمان با ايجاد تعهد ضامن عنه مضمونبر اينكه اولاً ايجاد تعهد  مذكور در دو بند پيشين مبني
و به محض عقد بوده و ثانياً بين اين دو تعهد با يكديگر، تقابل و توازن نيز وجود دارد، حق رجوع 

مواجه شده است، از حيث ماهوي، منطقي  له مضموناز سوي ضامني كه با مطالبه  عنه مضمونبه 
  بوده و پذيرش كافي براي دفاع خواهد يافت.

  . بررسي شكلي و ماهوي دعوا2
(و  عنه مضموندعوايي كه ضامن، قبل از پرداخت دين و پس از صدور اجرائيه، عليه 

رسي است تا ، ازحيث شكلي مستلزم بركند مياليه تسهيلات) اقامه  عندالاقتضا، عليه منتقل

                                                                                                                                            
1. Chitty on Contracts, Specific Contracts, 26 edition, London: Sweet & Maxwell Publication, 
1989, n. 4457. 

؛ الحسيني العاملي، 90، بيروت: دار الكتاب العربي، بي تا، ص. 5، ج الشرح الكبير. ابن قدامه، عبدالرحمن، 2
؛ الحلي، 387، بيروت: دارالاحياء التراث، بي تا، ص. 5، ج مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامهجواد، 

؛ الكركي، علي، 112الجعفريه، بي تا، ص. لاحياء الآثار ه المرتضوي ، طهران: المكتبه2، ج تذكره الفقهاءالحسن، 
  .نيشيپ منبع
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ق.آ.د.م در دعواي فوق وجود دارد يا خير. همچنين است  84د كه آيا ايرادات ماده شومشخص 
  بررسي وجود يا عدم وجود شرايط استماع دعوا.

  نفعي خواهان ذي .2.1
نفعي يعني با فرض پيروزي  نفعي خواهان است. ذي شرط اصلي يا ركن اقامه دعوا ذي

، از خصوصدر همين  1د.شوده، نفع و سودي نصيب خواهان خواهان و صدور حكم عليه خوان
شرايط نفع قابل مطالبه، مستقيم بودن آن است. بدين معنا كه در فرض پيروزي خواهان، دعوا 

طرح دعواي الزام به پرداخت ازسوي ضامن به طرفيت  2نفعي مستقيم براي او به بار آورد.
نفعي خواهان، لازم  بررسي ذي برايكه  استكننده تسهيلات، در دو مقطع قابل تصور  دريافت

مقطع نخست عبارت است از پس از پرداخت دين توسط ضامن. در  :است مورد توجه قرار گيرد
، عنه مضمونبر حق رجوع ضامن به  ق.م مبني 709اين دعوا كه مستند قانوني آن، صدر ماده 

چراكه در فرض  ؛اهد بود، بدون ترديد، ضامن واجد نفع مستقيم خواستپس از پرداخت دين 
كه مستقيماً وارد دارايي خواهان خواهد شد.  شود ميپيروزي او، خوانده محكوم به پرداخت ديني 

اما مقطع دوم، پيش از پرداخت دين ازسوي ضامن و پس از صدور اجرائيه عليه اوست. در اين 
  .كند ميدر برابر خود تقاضا را دعوا خواهان محكوميت خوانده به پرداخت دين 

توان استدلال كرد كه با اجرائيه  نفعي خواهان (ضامن)، مي در چنين دعوايي و براي توجيه ذي
صادر شده، اموال او در معرض توقيف قرار گرفته يا درصورت وجود وثيقه، مزايده و فروش آن 

؛ زيرا او شود مي. اين وضعيت هرچند مصداق ضرر گذشته محسوب ناستالوقوع  حتمي و قريب
طور حتم مصداق ضرر آينده خواهد بود؛ چراكه صدور  ز دين مضمون به را نپرداخته است، بههنو

شده ضامن  بر محكوميت خوانده و پرداخت دين ازسوي او، به آزادي و فك مال توقيف حكم مبني
شد و جلوي ضرر ناشي از فروش مال او را خواهد گرفت. در واقع، با توجه به اينكه  خواهدمنجر 
يط ضرر قابل مطالبه، مسلم بودن ضرر است و ضرري كه طبق روند طبيعي و متعارف امور، از شرا

پس دفع ضرر مسلم از خواهان و  3.شود ميدر آينده وارد آيد، نيز مصداقي از ضرر مسلم محسوب 
                                                                                                                                            

 .281، ص. 1386، تهران: دراك، 16، چ 1، ج آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته. شمس، عبداالله، 1
 .52، ص. 1396يزان، ، تهران: م1، چ 1، ج آيين دادرسي مدنيي السان، مصطف . افتخارجهرمي، گودرز و2
، 1384، تهران: شركت سهامي انتشار، 8، چ دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي. كاتوزيان، ناصر، 3

 .47و  46صص. 
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نفعي اوست كه درنتيجه صدور حكم عليه خوانده،  جلوگيري از مزايده مال ضامن، مصداق بارز ذي
   1صادره است. يهان خواهد شد. مؤيد اين استدلال برخي از آراعايد خوا

  نقد رأي. 2.1.1
توضيح  ؛نفعي خواهان (ضامن) در دعواي مزبور، توجه به يك نكته ضروري است باوجود ذي

كننده تسهيلات) به پرداخت دين را در برابر خود  اينكه ضامن بايد محكوميت خوانده (دريافت
نفعي خواهان موجه خواهد شد.  در غير اين صورت، ايراد عدم ذي ؛بانك تقاضا كند، نه در برابر

مستقيم بانكي است كه خوانده به پرداخت اقساط  نفعِ توضيح اينكه در چنين فرضي، ذي
گيرنده،  و اينكه به تبع پرداخت اقساط وام توسط وام شود تسهيلات دريافتي از آن محكوم مي

نفع  .اخت اقساط وام، مال او نيز رفع توقيف خواهد شددر نتيجه پرد ،ضامن هم منتفع شده
غيرمستقيم ضامن از حكم صادره خواهد بود، نه نفع مستقيمي كه از صدور حكم براي او ايجاد 

گيرنده را  . ايرادي كه در رأي صادره پيشين در مرحله بدوي نيز وجود داشته و دادگاه وامشود مي
درنتيجه لازم است ضامن  2حكوم كرده است.به پرداخت مبالغ اقساط در حق بانك م

  ايراد فوق مصون بماند. اين كننده وام را به پرداخت دين در برابر خود تقاضا نمايد تا از  دريافت

  . استماع دعوا2.2
، ايراد عدم استماع دعواست. استايراد بعدي كه درخصوص دعواي موضوع مقاله محل بحث 

ق.آ.د.م به كار رفته، بدون آنكه توسط قانونگذار  332اده تنها ايرادي كه صرفاً يك بار در م
دانان و بيش از آن رويه قضايي نقص  ، حقوقاين د. باوجودشوو موارد صدور آن احصا  ،تعريف

توان گفت قرار  كه مي قانون درباره موارد صدور قرار عدم استماع دعوا را جبران كرده است. چنان
كه دعوا صحيحاً و منطبق با قانون طرح نشده  شود ميي صادر طور كلي وقت عدم استماع دعوا به

تر، صدور قرار عدم استماع را بايد مخصوص فرضي دانست كه دعوا اولاً  به تعبير دقيق 3باشد.
برابر قانون طرح نشده باشد و ثانياً مورد از موارد صدور قرار رد دعوا در قانون آيين دادرسي مدني 

                                                                                                                                            
 .نيشيپ منبعديوان عالي كشور،  25، شعبه 9209970908500515. دادنامه شماره 1
 .همان. 2
 .نيشيپ منبعجديدنظر استان تهران، دادگاه ت 3، شعبه 9109970220300743. دادنامه شماره 3
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ا ممكن است استدلال شود كه دعواي ضامن پس از صدور اجرائيه و به در اين راست 1نيز نباشد.
(صاحب امتياز وام) و چه  عنه مضمونخواسته الزام به پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي، چه عليه 

ق.آ.د.م با قرار عدم استماع  2اليه تسهيلات صحيحاً اقامه نشده، پس مستنداً به ماده  عليه منتقل
  كنيم.  د. در پاسخ، بين دو فرض تفكيك ميدعوا مواجه خواهد ش

در فرض نخست، اگر منظور خواهان (ضامن) محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ وام در حق 
رسد كه  نفعي خواهان مي عدم انطباق طرح اين دعوا با قانون، به ايراد عدم ذي أبانك باشد، منش
رسيم كه  س منطقاً به اين نتيجه ميو در اين فرض آن را وارد دانستيم. پ يمقبلاً بررسي كرد

نفعي خواهان، نياز به صدور قرار عدم استماع نخواهد بود.  عدم ذي ةباوجود قرار رد دعوا در نتيج
اراني دارد، قرار عدم استماع دعوا صرفاً در  د هرچند طبق يك نظر كه در رويه قضايي نيز طرف

در نشده، بلكه اگر ممنوعيت قانوني براي جايي كه منع قانوني براي طرح دعوا موجود باشد، صا
نتيجه اينكه اگر اين نظر پذيرفته شود،  2نفعي خواهان وجود داشته باشد نيز صادر خواهد شد. ذي

  صدور قرار عدم استماع دعوا نيز در فرض نخست موجه خواهد بود. 
خود  در فرض دوم، مقصود خواهان (ضامن) محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ وام در حق

نفع در اين دعواست. حال ممكن است  (خواهان) است كه طبق نتيجه بند پيشين، ضامن ذي
عدم انطباق با قانون، شايسته قرار عدم استماع دعواست.  دليل استدلال شود كه چنين دعوايي به

ق.م حق مزبور، پس از پرداخت دين توسط ضامن  709بدين توضيح كه طبق عبارت صدر ماده 
  ه شده است نه پيش از آن. به وي داد

تر گفته شد، مواد قانون مدني درخصوص  اولاً همچنان كه پيش ،توان گفت در پاسخ مي
گذار مدني حين تصويب قانون  ق.م ناظر به ضمان نقل بوده و قانون 709ضمان ازجمله ماده 

كه  3،قانون تجارت 403از همين روست كه در ماده  ؛توجهي به احكام ضمان ضم نداشته است
عنوان يك قاعده كلي، ضمان ضم را در نظام حقوقي ايران به  مؤخر بر قانون مدني است، به

                                                                                                                                            
 .180، ص. 1396، تهران: ميزان، 1، چ 2، ج آيين دادرسي مدنيالسان،  يمصطف. افتخارجهرمي، گودرز و 1
 .نيشيپ منبعدادگاه تجديدنظر استان تهران،  8، شعبه 9309982160400633. دادنامه شماره 2
موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي، ضمانت، تضامني  در كليه مواردي كه به«قانون تجارت:  403. ماده 3

وصول  باشد، طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي، مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم
 »طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.
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ند. پس موضع كرسميت شناخته تا بدين نحو نقص قانون مدني را در اين خصوص جبران 
سكوت است. ثانياً استفاده از وحدت  عنه مضمونزمان رجوع ضامن به  خصوصگذار در قانون

ق.م و گسترش آن به ضمان ضم نيز مغاير با موازين اصولي و  709اده ملاك عبارت صدر م
منطقي است؛ زيرا وحدت ملاك (قياس مواسات)، يعني تسري حكم يك موضوع (زمان رجوع 
ضامن در ضمان نقل) به موضوع ديگر (زمان رجوع ضامن در ضمان ضم)، وقتي ممكن است كه 

. توضيح اينكه استر بين ضمان نقل و ضم مفقود امري كه د 1؛دو موضوع شبيه به يكديگر باشند
اي به  (مديون اصلي) رخ داده و اساساً وثيقه عنه مضمونجاي  در ضمان نقل، جايگزيني ضامن به

كه ضمان ضم عبارت است از ايجاد وثيقه و تضمين براي  درحاليشود؛  مينفع طلبكار ايجاد ن
ي با ضمان تضامني نيست؛ زيرا در هر دوي ا طلبكار. در اين خصوص، فرقي هم بين ضمان وثيقه

اي) و چه  باشد (وثيقه عنه مضموناصل. چه ضامن در طول  عنه مضمونآنها، ضامن فرع است و 
در كنار او (تضامني)، ماهيت فرع و وثيقه بودن خود را از دست نخواهد داد. نتيجه اينكه وحدت 

ثالثاً از حيث  رسد. ح به نظر نميق.م در ضمان ضم نيز صحي 709ملاك از عبارت اول ماده 
بنابراين ممنوعيت  2فقهي و اصولي، مشهور فقها معتقدند كه اصل بر اباحه است نه حظر و منع.

خواهد، بدون آنكه جواز و اباحه آن موضوع محتاج دليل باشد. نتيجه اينكه با  يك امر است كه دليل مي
قامه دعواي رجوع ضامن در ضمان ضم، پيش از گذار و نبود منع قانوني بر ا توجه به سكوت قانون

  رسد. پرداخت، مستنداً به اصل اباحه، استناد به قرار عدم استماع دعوا خالي از وجه به نظر مي

  سبب دعوا .2.3
همچنان كه در مقدمه ذكر شد، بين دو فرض بايد تفكيك كرد. در حالت نخست، 

كننده وام،  بر دريافت داده، يعني علاوهتسهيلات دريافتي را به ديگري انتقال ن عنه مضمون
تسهيلات را به ديگري منتقل كرده و  عنه مضمون. اما در حالت دوم، استاز آن نيز كننده  استفاده
در فرض نخست، از يك طرف رابطه  .استكننده آن  وام شخصي غير از دريافت كنندة استفاده

و ضامن با بانك)، يعني طبق قرارداد قراردادي بين طرفين دعوا وجود دارد (قرارداد مشتري 
                                                                                                                                            

، قم: انتشارات حوزه و 1، چ 2، ج له و منابع فقهاصول فقه كاربردي، ادشريعتي،  ديسع. قافي، حسين و 1
 .219، ص. 1390دانشگاه با همكاري انتشارات سمت، 

 ، تهران: انتشارات مركز نشر علوم اسلامي،26، چ 4، ج قواعد فقه، بخش جزايي. محقق داماد، مصطفي، 2
 .23ص.  1392
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. اما از طرف ديگر، استكننده وام در برابر بانك، متعهد به پرداخت اقساط آن  منعقده، دريافت
نفعي خواهان آمد، در دعواي ضامن عليه مشتري بانك، ضامن  طبق آنچه در بند مربوط به ذي

، نه در حق بانك. درنتيجه، اگر كند ميمحكوميت خوانده به پرداخت دين در حق خود را تقاضا 
حقي  اين دعوا به استناد سبب قراردادي (قرارداد اعطاي وام) اقامه گردد، خواهان محكوم به بي

از  كننده استفادهصرفاً صاحب امتياز وام بوده، بدون آنكه  عنه مضمونخواهد شد. در فرض دوم كه 
ر فرضي كه در قرارداد انتقال وام به نتيجه حاكم است. توضيح اينكه چه دهمين آن باشد، نيز 

اليه، رضايت ضامن اخذ شده باشد، و چه آنجا كه در قرارداد مزبور موافقت ضامن اخذ نشده  منتقل
اليه فاقد سبب  باشد، با همان استدلال مذكور در فرض نخست، حق مطالبه ضامن از منتقل

دليل نبود سبب  مذكور، بهحقي خواهد شد. در هر دو فرض  قراردادي است و محكوم به بي
قراردادي، رهايي خواهان (ضامن) از شكست، منوط به اثبات سبب قانوني براي دعواست. موضوعي 

   گيرد. مورد بررسي قرار مي» دارا شدن بلاجهت«و » تسبيب«كه در ادامه و ذيل دو قاعده 

  نقد رأي. 2.3.1
ز صدور اجرائيه، عليه اي كه ضامن پس ا ، در پروندهپيشدر راستاي توضيحات بند 

 عنه مضمونتسهيلات (خواندگان رديف اول و سوم) و صاحب امتياز تسهيلات يعني  ماليه منتقل
د، دادگاه بدوي نسبت به خواندگان رديف اول و سوم كر(خوانده رديف دوم) اقامه دعوا 

كننده وام از  تاليهم)، با اين استدلال كه ايشان نه طبق قرارداد اعطاي تسهيلات، درياف (منتقل
سبب عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا صادر كرد و  ، بهاستبانك بوده و نه ضامن پرداخت آن 

خوانده رديف دوم (صاحب امتياز وام) را به پرداخت اقساط وام اخذشده از بانك محكوم نمود. 
حق خوانده د، با اين استدلال كه هرچند وام مأخوذه متعلق شرأيي كه در دادگاه تجديدنظر نقض 

اند كه وام مزبور بين ايشان تقسيم  دهكررديف دوم بوده است، خواندگان رديف اول و سوم اقرار 
شده است. پس به انتقال گرفتن وام اعطايي به تجديدنظرخواندگان، محرز بوده و ايشان 

توجه درنتيجه دادگاه تجديدنظر قرار رد دعواي ناشي از عدم  اند؛ كنندگان واقعي وام استفاده
 ؛رسد رأي دادگاه تجديدنظر قابل انتقاد به نظر مي 1د.كردعواي صادره از دادگاه بدوي را نقض 

زيرا همچنان كه اشاره شد، وجود هرگونه سبب قراردادي براي محكوميت خوانده در دعواي فوق 

                                                                                                                                            
 .نيشيپ منبع ديوان عالي كشور، 25، شعبه 9209970908500515. دادنامه شماره 1
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اط تسهيلات را تواند به استناد قرارداد، الزام ايشان به پرداخت اقس مفقود بوده و در نتيجه ضامن نمي
  تقاضا نمايد، مگر اينكه سبب غيرقراردادي (قانوني) براي اين دعوا مورد توجه و استدلال قرار گيرد.

  . سبب نخست: قاعده تسبيب2.3.2
است. توضيح اينكه با توجه به » تسبيب«براي دعواي مورد بحث، اولين سبب قانوني قاعده 

كننده وام پس از انعقاد عقد ضمانت نيز همچنان  تضم بودن ضمانت در قراردادهاي بانكي، درياف
مكلف به پرداخت اقساط آن به بانك خواهد بود. در  ،نسبت به وام دريافتي مديون محسوب شده

بار بوده، اما  كننده تسهيلات (خوانده)، فعل زيان اين دعوا، عدم پرداخت دين ازسوي دريافت
ده، كرت و آگاهي مبادرت به قبول ضمانت ممكن است چنين دفاع شود كه ضامني كه با اهلي

عمداً سبب ورود ضرر به خويش را فراهم ساخته است. درنتيجه، با استناد خوانده به قاعده اقدام، 
يا اينكه  1مسئوليت و معافيت او (عامل زيان)، نسبت به جبران خسارت وارده ساقط خواهد شد.

، پيش از عنه مضمونا عدم حق رجوع او به استدلال شود رضايت ضامن به انعقاد عقد، ملازمه ب
زيان  توان گفت اولاً براي استناد به قاعده اقدام، عمد در ورود اما در پاسخ مي پرداخت دين دارد.

همچنان مديون باقي  عنه مضمونويژه در ضمان ضم كه  حال آنكه به؛ به خود شرط است
يز بر عدم آن است. ثانياً با توجه به عدم اي در ضامن وجود نداشته و اصل ن ماند، چنين اراده مي

در ضمان ضم، و اينكه بعد از انعقاد عقد ضمان نيز همچنان  عنه مضمونجاي  جايگزيني ضامن به
توان  ، رضايت ضامن به ضمانت را نيز نمياسترابطه فرع با اصل  عنه مضمونرابطه ضامن با 

ت دين دانست. ثالثاً براي استناد به ، پيش از پرداخعنه مضمونحمل بر سقوط حق رجوع او به 
» استناد«قاعده تسبيب، بايد عامل اصلي را شناخت تا عنصر ضروري در اتلاف و تسبيب كه 

فرض نخست، دعواي ضامن : كنيم ، بين دو فرض تفكيك ميخصوصدر اين  2برقرار گردد. است
وجود دارد و از طرف است. در اين دعوا، از يك طرف رضايت ضامن به ضمانت  عنه مضمونعليه 

 ،از ضامن به همراه عدم پرداخت اقساط وام توسط او عنه مضمونديگر اذن يا درخواست 

                                                                                                                                            
، تهران: دانشگاه پيام نور، 1، چ مسئوليت مدني (ضمان قهري)هاشمي،  ياحمدعلزاده، ابراهيم و  . تقي1

، 1376، تهران: گنج دانش، 1، چ 2، ج شرح قانون مدني؛ حائري شاه باغ، علي، 149و  148، صص. 1395
 .7ص. 

 ، تهران: مركز نشر12، چ 1، ج سئوليتقواعد فقه، بخش مدني، مالكيت و م. محقق داماد، مصطفي، 2
  . 222، ص. 1384علوم اسلامي، 
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موجب عقد ضمان ضم، همچنان مديون اصلي باقي مانده است. از بين اين دو، فعل  كه به درحالي
مثابه  )، بهعنوان مديون همراه عدم پرداخت دين به كننده تسهيلات (اذن او به بار دريافت زيان

سببي اقوي است كه منجر به احراز رابطه سببيت عرفي بين فعل خوانده و خسارت وارده به 
در فرض دوم، دعوا بين  1ت.شده ضامن قرار خواهد گرف خواهان شده، سبب قانوني دعواي اقامه

ئوليت اليه وام است. اگر رضايت ضامن در قرارداد انتقال وام اخذ شده باشد، مس ضامن با منتقل
 عنه مضمونبنابراين مثل فرض نخست،  ؛) بودهعنه مضموناليه همچون مسئوليت ناقل ( منتقل

 علت سبب اقوي و متعارف است. اگر هم رضايت ضامن در قرارداد انتقال وام اخذ نشده باشد، به
و به طريق اولي بايد او را از باب  استتر  اليه سنگين عدم وجود رضايت ضامن، تقصير منتقل

 سبب قانوني ،اليه باشد و چه منتقل عنه مضمون ،نتيجه اينكه چه خوانده تسبيب محكوم نمود.
تسبيب خواهد بود. دادگاه بدوي جهرم نيز با همين استدلال  ،دعواي اقامه شده توسط ضامن

 د،ش(تسبيب)، كه متعاقب نقض قرار رد دعوا از دادگاه تجديدنظر استان فارس صادر 
خواهي  د. استدلالي كه با فرجامكرام را محكوم به پرداخت اقساط كنندگان و دريافت
   2عليهم از رأي مزبور، مورد تأييد ديوان عالي كشور هم قرار گرفت. محكوم

  سبب دوم: استفاده بلاجهت . 2.3.3
بدين معنا كه شخصي بدون سبب و به  ؛يكي از قواعد مسئوليت مدني استفاده بلاجهت است

عنوان يك منبع  اينكه آيا استفاده بلاجهت در حقوق ما به خصوصود. البته درزيان ديگري دارا ش
 ؛نظر وجود دارد دانان اختلاف يا خير، بين حقوق گذار قرار گرفته است بيني قانون مستقل مورد پيش

عنوان يك قاعده،  كه برخي از ايشان با اذعان به عدم تصريح در متون قانوني موجود به نحوي به
حال آنكه در مقابل، برخي ديگر قاعده  3وجود آن را در نظام حقوقي ايران پذيرفته اند،نهايتاً 

اختلاف اين  4اند. عنوان يك منبع مستقل مورد پذيرش قرار نداده مزبور در معناي خاص خود را به
صادره مرتبط با  يبه رويه قضايي نيز كشيده شده است. از همين روست كه در برخي از آرا

                                                                                                                                            
 سمت،: تهران ،9 چ ،)قرارداد از خارج الزامات( يمدن تيمسئول ،يميرحاالله  بيحب و نيحس ،ييصفا. 1

 .104 و 103. صص ،1395
 .نيشيپ منبع كشور، عالي ديوان 25 شعبه ،9209970908500515 شماره دادنامه. 2
 .256تا  252، صص. 1384، نيشيپ منبعن، ناصر، .كاتوزيا3
 .60 -  58صص.  ،نيشيمنبع پ رحيمي، االله بيو حب. صفايي، حسين 4
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خورد.  عنوان سبب حكم نيز به چشم مي اله، استناد به قاعده استفاده بلاجهت بهموضوع مق
عنوان نمونه در رأي مورد اشاره در اين مقاله، پس از آنكه دادگاه عمومي جهرم نسبت به  به

قرار رد دعوا صادر نمود، دادگاه  يتوجه بيسبب  اليهم وام) به خواندگان رديف اول و سوم (منتقل
ستان فارس ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي چنين مقرر داشت كه هرچند وام تجديدنظر ا

مأخوذه متعلق حق خوانده رديف دوم بوده است (صاحب امتياز وام)، خواندگان رديف اول و سوم 
اند كه وام مزبور بين ايشان تقسيم شده است. در نتيجه، انتقال گرفتن  دهكراليهم وام) اقرار  (منتقل

كه با  اند كنندگان واقعي وام به تجديدنظرخواندگان محرز بوده و ايشان استفاده وام اعطايي
امري كه از مصاديق دارا شدن  ؛دونش مينپرداختن اقساط آن، سبب ورود زيان به تجديدنظرخواه 

ناعادلانه است. در نتيجه اين استدلال، دادگاه تجديدنظر ضمن قبول تجديدنظرخواهي، دادنامه 
كه منجر به صدور قرار رد دعوا شده بود، نقض كرد و براي  ،سته را در قسمتيتجديدنظرخوا

رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي عودت داد. در ادامه، دادگاه بدوي هم منطبق با همين استدلال 
رأي، آنچه اين درخصوص  1د.كردادگاه تجديدنظر، رأي خود را صادر و از قرار پيشين خود عدول 

عنوان سبب  ، استناد دادگاه تجديدنظر به استفاده بلاجهت، بهاستبحث  در اين بند موضوع
با فرض همگام شدن با نظري كه  دعواي محكوميت خواندگان به پرداخت اقساط وام است.

پذيرد، براي بررسي امكان  عنوان قاعده در حقوق ايران مي استفاده بلاجهت در معناي خاص را به
حاضر، اولاً بايد پذيرفت كه عدم پرداخت اقساط توسط  استناد به اين قاعده در دعواي

كننده تسهيلات، نوعي دارا شدن است كه ملازمه با كاهش اموال ضامن دارد و از اين  دريافت
ثانياً يكي ديگر از  .استحيث، شرط وجود رابطه بين دارا شدن يكي و ضرر ديگري موجود 

يعني اگر  ؛جهت، فقدان سبب براي دارا شدن استاستناد به قاعده دارا شدن بلا برايشرايط لازم 
سبب مشروعي براي دارا شدن وجود داشته باشد، اقامه دعواي مزبور بلاوجه خواهد بود، هرچند 

در حقيقت،  2برخلاف انصاف يا اخلاق باشد. سبب مشروع نيز اعم از قرارداد يا قانون است.
و آن را مبناي دعواي خود قرار دهد  كنداد تواند به دارا شدن ناعادلانه استن شخص درصورتي مي

خصوص مبناي قراردادي وجود نداشته باشد؛ زيرا استفاده  كه مبناي ديگري براي دعوا، به
بلاجهت با قرارداد قابل جمع نيست. درنتيجه اگر دارا شدن ناشي از قرارداد منعقده بين طرفين 
                                                                                                                                            

 .نيشيپ منبعديوان عالي كشور،  25، شعبه 9209970908500515. دادنامه شماره 1
 .57، ص. نيشيپ منبعرحيمي،  االله بيحب. صفايي، حسين و 2
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ب؛ به اين دليل كه قرارداد مزبور جهت و باشد، استفاده مزبور نه ناعادلانه است و نه بدون سب
اين شرط نيز در دعواي حاضر  1مجوز قانوني براي استفاده و دارا شدن به حساب خواهد آمد.

، آن است استكه براي استناد به قاعده دارا شدن بلاجهت ضروري  ،ثالثاً شرط بعدي وجود دارد.
چه عليه همين خوانده و چه عليه  ؛شدكه حق اقامه دعواي ديگري براي خواهان وجود نداشته با

كننده تسهيلات از  بنابراين با توجه به نتيجه بند پيشين، اقامه دعوا عليه دريافت 2خوانده ديگر.
كه باوجود  نحوي به ؛باب تسبيب، مقدم بر اقامه دعوا به استناد دارا شدن بلاجهت خواهد بود

  تسبيب، نوبت به دارا شدن بلاجهت نخواهد رسيد.

  گيري يجهنت
گيري و در پاسخ به سؤال اصلي تحقيق بايد گفت كه دعواي ضامن مأذون  در مقام نتيجه

يا  عنه مضمونبر الزام به پرداخت، پيش از اداي دين و پس از صدور اجرائيه عليه   (خواهان) مبني
. اين ، قابل پذيرش خواهد بوداستبر ضمان ضم  اليه تسهيلات بانكي (خوانده)، كه مبتني منتقل

نتيجه از حيث عملي هم با طبيعت عرفي ضمان (وثيقه بودن ضامن) سازگار است و هم در 
بندي موضوع  . خلاصه و جمعاستراستاي كاهش اطاله دادرسي و كاستن از طرح دعاوي متعدد 

  شرح است:اين مقاله به 
مان با ز يعني هم است؛ حين انعقاد عقد بوده عنه مضمونزمان رجوع ضامن مأذون به  .1

. شود نيز در برابر ضامن متعهد مي عنه مضمون، له مضمونايجاد تعهد ضامن در برابر 
ق.م قرائني است كه  718و ماده  709هاي ذكر شده، قسمت دوم ماده  بر استدلال علاوه

. تعهد ضامن با تعهد كند ميمحض انعقاد عقد  به عنه مضمونحكايت از رابطه ضامن با 
يعني هركدام علت ديگري است و هم متوازن. بدين معنا  ؛ل استهم متقاب عنه مضمون

ندارد.  عنه مضموناز ضامن، ضامن نيز حق مطالبه از  له مضمونكه در فرض عدم مطالبه 
 عنه مضموناز ضامن، ضامن نيز حق مطالبه از  له مضمونموازات مطالبه  همچنان كه به
  را خواهد داشت.

                                                                                                                                            
، ش. مجله حقوقي بين المللي، »تفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادياستناد به اس«. صفايي، حسين، 1
 .54و  53، صص. 1364، 2
 .57، ص. نيشيپ منبعرحيمي،  االله بيو حب . صفايي، حسين،2
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در حق را هان (ضامن) محكوميت خوانده به پرداخت دين شده، اگر خوا در دعواي اقامه .2
كه ناشي از  ،نفع است؛ زيرا جلوگيري از توقيف و فروش اموال ضامن خود تقاضا كند، ذي

  نفعي اوست.  صدور اجرائيه عليه اوست، مصداق بارز ضرر مسلّم در آينده و دليل بر ذي
ق.م  709نكه حكم قسمت اول ماده بر آ زيرا علاوه ؛ستادعواي فوق قابل استماع نيز  .3

گذار  ، پس از پرداخت، حمل بر ضمان موردنظر قانونعنه مضمونبر رجوع ضامن به  مبني
، با وحدت ملاك نيز قابل استمدني، يعني ضمان نقل شده و منصرف از ضمان ضم 

 ؛تسري به ضمان ضم نيست؛ زيرا شرط اصلي قياس مواسات، شباهت دو موضوع است
جاي مديون در برابر طلبكار  كه ماهيتش جايگزيني مديون به ،مان نقلحال آنكه ض

، ندارد. استكه ماهيتش ايجاد وثيقه به نفع طلبكار  ،است، شباهتي به ضمان ضم
بنابراين طبق اصل اباحه، چون منعي درخصوص دعواي مزبور در قوانين موجود نيست، 

  دعواي او قابل استماع هم خواهد بود.
) عنه مضمونكننده تسهيلات ( ب دعواي ضامن، اعم از اينكه عليه دريافتدرخصوص سب .4

  اليه تسهيلات اقامه گردد، فاقد سبب قراردادي و محتاج احراز سبب قانوني است.  يا منتقل
اقامه شود،  عنه مضمونسبب قانوني اول تسبيب است. در فرض نخست، اگر دعوا عليه  .5

 ،عنوان مديون اصلي در عقد ضمان ضم خت او بهبه همراه عدم پردا عنه مضموناذن 
باري است كه باعث خسارت به خواهان شده است.  مثابه سبب اقوي بوده و فعل زيان به

د و رضايت ضامن در قرارداد شواليه تسهيلات اقامه  در فرض دوم، اگر دعوا عليه منتقل
اليه با  مسئوليت منتقل دليل همساني اليه اخذ شده باشد، به ) با منتقلعنه مضمونناقل (

اليه  ناقل، تابع فرض نخست است. همچنين اگر رضايت ضامن در قرارداد ناقل با منتقل
  اخذ نشده باشد، خوانده به طريق اولي مسبب خواهد بود.

كننده  سبب قانوني بعدي دارا شدن بلاجهت است؛ زيرا عدم پرداخت اقساط توسط دريافت .6
اما براي استناد  ست كه ملازمه با كاهش اموال ضامن دارد.تسهيلات، نوعي دارا شدن ا

به قاعده دارا شدن بلاجهت، ضروري است حق اقامه دعواي ديگري براي خواهان وجود 
نداشته باشد. بنابراين هرچند استناد به قاعده مزبور صحيح بوده، باوجود تسبيب، نوبت به 

 استناد به دارا شدن بلاجهت نخواهد رسيد.
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Abstract  
It is clear that due to the clarification of the first sentence of Article 709 

of the Civil Code, the authorized guarantor, after paying the debt, will have 
the right to recourse to the debtor and file a lawsuit for obligation to 
repayment of the debt. However, there is no clarification in the law 
regarding the possibility of filing a lawsuit to force payment by the guarantor 
before the debt is paid and after the issuance of an executive order against 
him. The purpose of this article is to examine the possibility of filing a 
lawsuit by a guarantor to enforce payment against the debtor or the 
transferee of a loan who has faced certain damages due to the issuance of an 
executive order. According to the findings of the article, which is based on a 
descriptive-analytical method, such a claim is acceptable in joint and several 
guarantees. At the time of guarantee contract's conclusion, the debtor's 
obligation to the guarantor is exchanged for the guarantor's obligation to the 
creditor. As a result, if the creditor demands his claim from the guarantor, 
the guarantor will also have the right to refer to the debtor. Causation and 
unjust enrichment is the guarantor's cause of lawsuit. 

Keywords:  
Obligation to Payment of the Debt, Recourse of the Guarantor to the 

Debtor, Issuance of an Executive Order against the Guarantor, Causation, 
Unjust Enrichment. 
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